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 سرابهاي كويري

  
  

  گفتار  پيش
  
  

ي نقاشي بـه پايـان        ي هنرهاي زيباي تهران را در رشته        همنوچهر شيباني در كاشان متولد شد، دانشكد        
 –ي هنرهاي زيباي رم به تحـصيل پرداخـت            ي طراحي دانشكده    رفت و در رشته   ) رم(رساند و سپس به ايتاليا      

  ي كارگرداني رشته  سال، پيش5ي هنرهاي دراماتيك تهران بود و پس از         چند سالي استاد اين رشته در دانشكده      
نـويس و      نمايـشنامه   هاي تاتر،    دانشگاه پاريس به پايان رساند؛ در نتيجه شاعر، نقاش، طراح صحنه           سينما را در  

  ...سينماگر از آب درآمد
ي مختلف وطنش ايران، حساسيت شديدي نـسبت بـه            هاي او به خارج و مخصوصن نواحي        مسافرت  

 در فضاي شعري خود بـه        ي روزمره   دگيزنعوامل جغرافيايي در آثار او به وجود آورد، او سيري از اساطير تا              
  . هاي بسيار دور و گاه نزديك پروازي ساحرانه دارد گاه در گذشته... وجود آورده است

ي شـعر حاضـر       ي خاموش و آخرين آن مجموعـه        ي شعر او جرقه و سپس آتشكده        نخستين مجموعه   
  . آورد آن است اين مجموعه رهسفري به نواحي كويري براي ساختن يك فيلم داشت، كه 1354در سال . است

اي را   تـراژدي سـهراب، جـايزه    نويسي نيز مدتي به كار پرداخـت كـه،   منوچهر شيباني، در نمايشنامه   
  . نصيب او كرد

توجه به ريتم در شعر، كه از ابداعات او بود، راهش را به سوي شعر دراماتيك باز كرد كه حاصل آن   
 بود و  سپس به سرودن چند اپـرا و           " لولوي سر خرمن   "و  ) فسون و افسانه    ا ( "ها   يوناني "ي منظوم     نمايشنامه

 ، از اين دست بود"آتوسا" و "سالومه" احمد پژمان،   با آهنگسازي" اپراي دلاور سهند"اوراتوريو پرداخت كه 
ي    شـاعرانه  ها براي نخستين بـار در فـضاي          گرفتن از اسطوره    توجه به اساطير ايراني، مايه    . كه به اجرا در آمد    

  . شود ي خاموش او ديده مي ي آتشكده ةاي آن در مجموعه شيباني متجلي شد كه نمونه
ي نقاشيهاي خود     منوچهر شيباني در تهران و آبادان، تركيه، يوگوسلاوي، رم و نيز پاريس از مجموعه               
پيش ارائه داد، كه مورد      نمايشگاه برپا ساخته است و نقاشي سنيتيك را در دو سيستم، در پنج سال                52تا كنون   

  . توجه قرار گرفت
كه او، با  حاصل اين. كند فيلم ساخته كه اغلب فضاهاي شاعرانه را القا مي14منوچهر شيباني، تا كنون   

  . ي شعر رهسپار است هاي هنري در جاده راهوار اسطوره در اغلب فرم
  

        
  مرتضي بوذري                 
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 سرابهاي كويري

  
  
  
  
  
  

  اسارت 
  
  
  

  تاز  مي-    
        
        
  ي زيباي من  حرامي        
          

  
  تاز  مي          

  
  

  كه من   
      
  سر  آسيمه    
        
  ي توام  ي وحشي ي شتاب جمازه غلطنده      

  
  

   غارتگر غرور بلند من -  
  تاز  مي      
  كه اين منم       
  ات  ي كمند گيسوباف ابريشمين آويخته      
  ي تو  هاي كويري بر خاربوته      
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  در خفتان بازوانت   
  ه تنگنايمب      
  ام گرچه سرگشته      
  به وسعت تنهايي        

  
  ي چشمانت  تابش خورشيدي  
  كشاند نگاهم را به سياهي مي      
  و چشمانم را      
  به انفجار        

  
  ي قلبم  حفره  
  ات را  ميخ سينه گل      
  فشارد  چنان تنگ مي      
  تا در هر تپش       
  ي مرگ را دريابد  شكنجه      
  ش ي جاودانگي در پهنه      

  
  آنگاه  
  يابم چيزي در نمي    
  جز به تو نگريستن    
  و تنها تو را     
  انديشيدن       
        
    *****  

  
  به اسارت   
  ي بيابانم  سرگشته    
  طعام بي      
  اي جرعه و حتي بي        
    
  و تو   
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 سرابهاي كويري

  ات ي پيكر تفته با تمامي    
  هاي احتضار مرا لحظه      
  به قرنها          
  كشاني مي          

  
  پيچ من مرگ رودرروي پيچا  
  اي سحارنقش زهرآگين       
  آفرين اي رنج        

  
  داغ آتشين لبانت   
  زاران است  ي شكنجه بوسه گل    
  و من   
  هر دم... به شبها و روزها    
  ارابه سنگين زجرم را       
  گاوكش        
  به پيش        
  رانم مي        
  پايان  سود بي هاي نمك به درازاي باتلاق  
  ي چشمانت در تابش جهنمي      

  
  
  
  

  فرار را انديشيدم   
  روزي       
  و رهايي را         

  
  بر اسبي تيزتك            
  هاي خيال راه به كوره            
  ام و خانه      
  ...در سواد شهر      
  مانست سرابي را مي        
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  گريخت از من  كه مي        
  به هر دم          
  تاختم كه پيش مي            

  
      
  يافتم نمي      
  يافتم نمي        
  ... جز تو          
  ...آهاي            

  
      

  گرفته  هاي آتش ي افق پيكرت به بيكرانگي
  ست  گير من زندان نفس          
  هواي خشمت    
  ي گوشهايم ي گداخته در لاله      
  از دو سو        
  ي چدني مغزم را  كاسه      
  كشاند  به انفجار مي          
  سوزت و نگاه عطش    
  ي من  هاي كويري بر التهاب        
  بان توزارهاي ل ي شوره و چشمه        
  ي من  بر عطش جاودانگي            
        
  انتها  و تپه ماهورهاي بي      
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  كاريز 

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  اي نيست  ها را جلوه شورابه    
          
  اي زمزمه         
  اي نسيم          
  اي متبلور             
  جاري شو               

  
  سراب نيستي   
  ي عطش چشمانم بر سرخي    
  كاريز من   
   رمزهاي از رگه    
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  ام  بر شنزار ملتهب سينه      
  جاري شو           
  چاك لبانم  چراكه چاك  
  ي توست  ي گواراي زمزمه تشنه      
  جاري شو بر من   
  تاب سيال  اي سيم      
  اي برهنه           
  هاي پيكرت را  رشته سيم  
  بازوان تمنايم       
  فشارد  تنگ در بر مي      
  ي مغروقي  كه پنجه چنان      
  ب موجي را مرواريد حبا        
  زيستن در كشاكش امواج     
  چه اضطرابي است         
      
  جاري شو بر من     
  اي زمزمه        
  اي نسيم           
  ... جاري شو            

  
  

  هاي ليلي  كاريز طنازي...   
  جاري شو بر من         
  ي خورشيدي را  تا شيار تازيانه    
  شكيبا توانم بود           

  
  شهد لبانت     
  شكوفاند  ميها را  آتشين بوسه      
  بر لبانم             
  ي شهادت  به هوسناكي        
  ي سوزان اي رطب صحاري    
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  ي سوزت را درياب تشنه          
      
  اي گوارا       
  اي آب         
         جاري شو         

  
  نقش نگارين نرمش ساقهايت  
  پذيرد ي مرگ را مي خزندگي        
  هاي كمرگاه  هاي شن بر تپه          
  و بادهاي كوير   
  شود  آغاز مي      
  ها       و دم        
  ها  و دمادم          
  هاي شن كوه  
  غلتند  كه فرو مي    
  ي نمكزارها  بر پهنه        
  هاي عطش و حفره  
  شوند   مي كه گشاده      
  ي مرگ به تاريكي          
  هاي كويري آلود دم به دم بر وزشهاي شن    
  ي خورشيدي تا بوسه        
  شكوفد كه مي            
  ي لبهاي ملتهب ما  ارهبه گل شر            
  نشيند  گاه، كاريز به گل مي آن  
  و باز       
       لبان عطشناك       
  هاي كويري ي وهم در خيال آبنماي پر زمزمه        
  چراكه   
  عطشم     
  بر پيكر تو      
  ي نمكزارهاست  ي جاوداني تشنگي        
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  چاهسار 
  
  
  
  
  
  
  

  ام  تههايم را در پايت ريخ حماسه  
  در سقوطم     
  به ژرفاي چاهساري       
  كه تويي          
  در انبوه دودهاي سيگار   
  ي گس عرق  و تندي نشئه      
  هاي سيلي  انفجار ضربه  
  ي تو  هاي فروخورده در كف خشم      
  . . . فرساي تحمل  هاي طاقت هق و مسير هق  
  و تو   
  ي آسفالت خيابان  كه زنده، زنده در ماهيتابه  
  زدي   ميپرپر      
  تا سرخ شوي        
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  در روغن داغ تحقير           
  تحقير لجن   
  در گند ابروها   
  هاي طلا  و حبابهاي سكه  
  هايت  بر مورب سينه      
  آمد  رفت و مي كه مي          
  در آخرين دمهاي لذتي جانفرسا             
  تسخير تو را       
  نامه  فتح          
  چگونه توانم رقم زد             
  كه سرانجام  
  زميني مسخرم شد سر      
  كه شخمزار هوس ديگران بود       
  هاي ديگرتران  ضربه ي سم و پهنه      
          
  اي دژ در به در دالان به دالان          
  هزار دروازه                 

  
                ********  

  
  اي چاهسار مدور   
  اي  كه پولي سياه را ماننده  
  ي ماه به دلفريبي  
  و به حقيقت منجلاب     
          ***  

  
  
  

  در پوچ ژرفايت   
  ي تحقير جانكاهي      
  هايم را  حماسه          
   است  به زنجير كشيده          
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  اي سياه   
  اي حفره     
  زار سراشيب اي لجن      
  ام در غلطيده     من با تو   
  ام در غلطيده    من در تو   
  سنگي عظيم  سان تخته به  
  هايم  با تمام حماسه    
  ها از فراترين قله        
    كه توييبه چاهساري     
  ام  به گيسوانت آويخته  
  هاست  هاي علف هرز منجلاب كه ريشه      
  غلطم با تو فرو مي  
  غلطم در تو  فرو مي  
  هاي سنگريزه  و سكه    
  ريزند   رويم آوار مي چنان به  
  كنم  كه احساس مي  
  ام مدفون چاهسار رازي شده  
  كه تويي         
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  ستايش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  ستايم  را ميتو  
  از گنبد بلورين جام    
  ي انگشتانم و دود گلدسته    
  كه التجايم را   
  چنين عابدانه     
  ي تو  به ژرفاي درگاه زميني    
  ريزد  فرو مي        
    
  خداي عظيم ژرفاها  اي زن    
  ات  هاي نياز داغ آستانه سر بر ستون      
  سايم  مي            
  تا شمع وجودم را       
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  بر افروزم           
  هاي تو  كاري در محراب سياه        
  بازي  به گناه پاك      
  هاي تحقيرت را تازيانه        
  ام پيچ و تاب خورده            
  و اينك     
  ي من توبه      
  و رحمت تو      
  ات پناه بخش مرا به تقدس آستانه          
  اي             
  خداي زميني      زن            
  دانشهايم را بسوز     
  آورد ساليانم است  كه ره      
  ي آغوشت  ي جهنمي هاي هوس كوره در زبانه    
  ام را  و گلزاران بيگناهي    
  در قوس و قزح رويايي       
  كه فريب بود           
  در نيرنگ زمستاني       
  ماران اضطراب را  سرخ    
  ي چشمانم  چنان بر حفره      
  اي  لانه ساخته          
  كه مرگ را     
  زيستني بيانگارم       
  ي تو  ي سياهكاري در پهنه        
  و فرودي جاودانه را     
  ات   گرفته بر ژرفاي گور خزه      
    

  
  خداي  اي زن        
  همتاي  بي          
  زيباي             
          نيستي             
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  شبي را   

   خداي روشني –كه با آسمان 
  سر آوردي 

  آري به ياد مي    
  آري  ياد مي به  
  كمان ساقهايت     
  ژوبين آذرخش را     
  نشاند  ر ميهاي قي به لجه        
    
  كه جهالت   
  پاي گرفت     
  از كمرگاه خير   
  گاه شر  و تهي    
  ات را  زاده  
  چنان نشاندي بر من     
  تا       
  ام كند  تهي        
  از هرچه هستم        
  و اينك   
  اي مرا  چنان ترفندي بافته    
  ها را  تا نفرين  
  به تمسخر     
  نشينم       
  در تنگناي آغوشت         
  و تيرگي بنوشم   
  كودكانه     
  هايت  از ستارگان كبود سينه  
  ي توست  زده كه متلاطم پيچ و شكن گيسوان توفان    
  من گناه را   
  هاي سرخ تو  بر سيب    
  فشارم  آشكاره مي        
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  تا مطرود بهشتي شوم   
  كه پرهيزكاران را مامن است       
  و نه      
  طاغيان زنجير گسسته را       
    هايت  مرا به جهنمي كه از سينه  
  كشد  زبانه مي      
  بار       
  ده       

  
  داغم زن   
  با مهر سرخ لبانت     
  ماند،  كه گلهاي آتش را مي    
  به سوختن          
  و باز سوختن          
  هاي سرخت  ژوبين ناخن  
  ي قلبت  بر حفره    
  و ستارگان لذت  
  ي دندانهايت  در برق وحشي    
  ميناي خونم   
  نوشت باد     
  نه هاي كودكا تا به گناه پاك  
  عذابي جاودانه را     
  پذيرا باشم      
  هاي عذاب  در وادي        
                
  خداي  زن            
                
  ي من  جاودانه          
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  رباط 
  
  
  
  
  
  

  غريب ديارانم من   
  زاران تفته  كه از آتش    
  خاكسار     
  ات  بر آستانه      
  ام  سر نهاده        
  اي  ران وحشي جمازه  
  هاي شن بود  نكه شهوار توفا      
  با زبانش      
  ي خشك دهان  خانه كه بر چرم      
  ساييد  مي            
  لبانش باز     
  چاك محبت توست  چاك      
  رباط من           
  ات  هاي مورب طاق سايه  
  آسايش را       
  بندد  خيال مي  
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  سوزت را درياب  تشنه      
  ات  نماي مقدس به ترشح آب      
  اينك دلو تمنايم   
  قوط ي س در سرگيجه    
  ي تو  به ژرفاي گواراي پر زمزمه  
  جز به لاي     
  آلايد  نمي      

  
  
  

  به روزگاران   
  نواختي  مي    
  كوير سوختگان را       
  به غنودن       
  و طعام         
  و آسودن         
  هايت  ي دالان گستره    
  هاي  گذرگاه روياي كاروان      
  پر زمزمه بود           
  كه دياران آشنا را     
  د گذشته بودن        
  سرابها درنورديده         
  و افقهاي هيچاهيچ         
  . . . . . تا سرانجام         
  از قدس طاقهايت   
  قوس و قزح وصل را     
  به رويايي زرين         
  گذشته بودند           
  و گذشته از تو     
  ها به راه    
  ها  و راه    
  اينك   
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  ها  اين پاشنه
  بگو با من

  رباط من     
  چرا       
  ي ا      در بسته      
        مرا         
          *******  

  
  ها  سردقه  
  ات  كوبه بر آهن    
  ام  كوفته        
  چه بسيار           
  كه طنين تمنايم  چنان    
  لرزه بر طاقهايت       
  افكنده است           
  غريب ديارانت را درياب   
  رباط من       
  كه جز تو       
  هيچ         
       آشنايش         
  نيست           
  چرا ؟  
   يارانش كه آغوش مهر    
  زاران است  گاه كفتار شوره ضيافت    
  ات را بگشاي  دروازه    
  . . . . . . ات را  و سياه چاه    
  مگذار بيش از اين         
  پاسخ تو           
  ام باشد  تمناي نخستين        
  به تكرار           

  
  !! هاي كويري من  اي رباط وهم    
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  مذابه 

  
  
  

    
  
  
  
  

    
  
  

   مذابه انجمادهاي بنفش  
  هاي درختان يخ  شكوفه  
  هاي بلور  ي قطب ستاره  
  هاي انجماد  قنديل شبستان  
  هاي كافور  ي شارسان افسانه  
  كلون قلاويز دستانت را         
  از درهاي مفرغي برگير         
  هاي برودت  تا بهمن        
  فرو ريزند             
  و گشاده شوند             
  سرانجام             
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  تو سرد ي سياهي كه قلب  دخمه              
  ي قطبي ستاره چون گل              
  بر آن آرميده است               
  اي  جايم رهنمون شده يك  
  هاي انجماد  قانون وادي  
  ام  كه من شهسوار كويرهاي تفته  
  اينك          
  ي چشمانم  اين كوره            
  جوش خورشيدهاي استوايي و اين آتش            
  دستانم            
  هاي آتشين زوبين              
  شآذرخ        
  هاي تو كوره راه مغاك          
  هاي سوزان شتاب من  از باديه        
  تا كولاكستان قلب تو           
  ي مدور  ي تيره اي سايه        
  اي داغ اهريمن         
  ي من  بر پيشاني            

  
  
  

  روزان تفته  چه نيمه  
  هاي مذاب  سنگ از تخته    
  سان ماري سرخ  به    
  خيز  هاي آتش به قله    
  خزيدم  مي        
  هايت  تن بر مذاب چشمه    
  شستم  مي        
  پيچ حلقوي را  تا مگر مفرغ اين گردن      
  از ميان برگيرم               
  ليكن         
  شد  شد نمي نمي. . . . شد هرگز نمي          
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  كه بنفش من       
  طلسم اهريمن بود         

  
  گذشت  روزگاران مي  
  پيچ  به هيات اشتران گردن      
  هاي فرساينده و غول      
  زادند  هايي كه مي غول    
  زادند  كه مي        
  و هرگز         
  مردند  نمي          
  و من در اين ميان   
  هاي حلقوي  بر راه    
  در پايان        
    پيوسته       
   بر آغاز     
  پيمودم  مي  
  و در هر گشت     
  هر تندر     
  ي عصيان من بود  نعره    
  رساتر           
  تر گسترده          
  جانفرساتر           
  داني موجي به سرگر  
  در دواير در هم پيچ   
  و اينك من      
  ام هراسناك  تنديسي شده  
  تنديس هوسي سوزنده   
  ي كبود  هوس گسستن حلقه  
  ي اهريمني كه تويي به كبودي  
  . . . آرميده بر مغاك       
  مغاك قلاويزهاي قطبي   
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  عفريت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي سرگردان  عفريت سايه    
  ي جست به كجا پناه خواه    
  كه خورشيد         
  گير توست  پي          
    
  ي كويرهاي تفته  حرامي    
  ات  لبخنده        
  نفريبيدم        
  هرگز           
  ات آشكار است  كه سايه    
  خنجر بر قفا         
  ي  بر گستره        
  ها  خاريشته          
  آويز توست  شبچراغم گردن    
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  من اين را به عيان        
  از چاك گريبانت         
  بينم  مي            
  ساز سرگردان كويري عفريت افسون    
        
  كاروان من         
  ست      رفته          
     و راه را             
  ست  با خود برده              
  من اما    
  جويم  راه را چه مي      
  ها را  و مدينه        
  و بازارها را         
  كه به هنگامي    
  چراغي فراراهم نيست       
  ست  و انبانم تهي      
  اينك من    
  نه بازرگاني هستم       
  و نه مسكيني      
  ام  سينه    
  ست  ي خورشيدي حجم تهي      
   اش ربودي به ترفند -كه تو        
  هاي خاكستر  عفريت وادي      
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  پالهنگ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ________  
  پالهنگ كبود  
  هاي متروك  در مغاك      
  ي من بود  طلسم فرساينده      
  بر گردنم     
  و دستانم      
  و بر آن         
  اي زرين  حلقه          
  اي سرخ  با لكه          
  به رنگ ياقوت يمن           
  تر از كيفر اهريمن  سنگين          
  كه  به هنگامي        
  نه خورشيدي بود          
  يي  نه ستاره          
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     پرتوافكن             
  و نه حتا گياهي           
  ي بيدبني  و نه سايه          
  درهاي مفرغين         

  بسته بودندنم  
  و رعد فريادهايم         
  شبان  به نيمه          
  فشرد  و پالهنگي كه مرا مي    
  به درازاي سالها و سالها     
  جمشيدي بودم     
  بسته به زنجير     
  و تقدير من       
  پالهنگ آتشينم بود       
  گداخت كه مرا مي    
  ي  در تفتان كوره      
  دماوندهاي سرگردان كويري       
  اكنون كه آذرخش  
  شكافد ياه را ميابرهاي س  
  ها را  و دود شعله  
  انگارم، بهار  مي  
  گيردم  پالهنگ از تن من برمي      
  ام به پاداش پايداري    
  . . . هاي كويري  در شكنجه      
  از سرير رنگارنگ گلها     
  نصيبي نبودم      
  ريزانم  عرق    
  زاران زمستاني دگرگوني گرفت  در شكنجه    

  
  

  در پيشگاه معبد تو   
   به سپيدي برف پيكري    
  با تيغ بلور   
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  كز بركت الطافش   
  ي من  بدينسان بر قلب خورشيدي      
  هاي يخ روييده است  رگه      
  ستاره  هاي برف و جوانه    
  و ابرهاي سربي    
  هاي الماس  و چرخ    
  تراشد  كه مي      

  هاي آرزو را  رگه
  تا ژرفاي وجودي 

  كه منم     
  ديگر به كدام قله   

  پر خواهي كشيد 
  سيمرغ اميدهاي منجمد من     
  زده  با شهپرهاي يخ  
  و چنگالهاي كبود   
  ي پالهنگ كبود من  به كبودي    

  ام هر آنچه برجاي مانده
  از من     
  نگاه تيزيست بر شكست       
  ماند كه گلهاي يخ را مي      
  به شكنندگي            
  و واريختگي             
  ي سپيدزاران بي  به پهنه        
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  قرار ا
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  دو خنجر برگرفتم   
  از خشم و كين   
  به ناهنگام   
  آنكه مژگاني برهم زنم  بي    
  فروكوفتم           
  بر الماس چشمانش           
  كه صد پاره شد           
  و هر پاره         
  اي از جگرم آويخت بر پاره  
  خون فوران زد         
  ي چشم او  از كاسه        
  ي من  ي سينه و حفره        
  و يادبودهاي به خون نشسته         

  
http://do-l.blogfa.com 

٢٩



 سرابهاي كويري

  كه در اين ميان            
  زارزار         

  گريستند  مي
  هاي به ماتم نشسته  همسرايان سفيد گل  
  صدپاره گردد     رفت  و خورشيدي كه مي  
  ي ابرهاي غروب  از دشنه      
  مشعل خونين خشم   
  پيشاپيش      
  هاي حرمان  و ناله  
  از پي      
  در تشييع تابوت سرد دو همزاد     
  ي خون پالاي فروخفته  دو ديده    
  كه روزي           
  خنديدند مي            
  گريستند مي            
  فريفتند مي            
  چرخيدند شادمانه  و مي            
  هايي كه با چوگان من  گوي    
  در هم شكسته        
  پرپر شدند        
  هاي سوزان  سان شقايق به      
  هاي خون  بر حوضچه      
  اينك منم  

  
  من    
  ر شمادر براب      
  داوران ديوان آسماني      
  اي هيچ شكنجه بي    
  هيچ اضطرابي  بي    
  هيچ ندامتي  بي    
  كنم  اقرار مي      
  اين منم  
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  من     
  ي اين چشمان  به خون كشنده      
  كه در غروب هنگام  
  همگام خورشيد       
  خنجرم فرود آمد      
  هاي آتش زبانه    
  فروكشيد       
  هاي سيال و خون    
  اي ماندمنجمد بر ج      
  و در اين ميان   
  قلب من نيز      
  ي خويش  از حركت ساعتي      

  
      ****          
    
  كشيد؟ مرا به قضاوت چه مي  
  هاي قانون  داوران مجهز به دشنه    
  چه هماندم  
  كه جنايتي اين چنين هولناك     
  شد  آغاز مي        
  مجازات نيز     
  گرفت  انجام مي      
  اينك منم  

  
  من     
  ازاتش را مجرمي كه مج      
  پيش از ارتكاب         
  كشيده است         
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  كنيز

  
  
  
  
  
  
  

  مرواريد سرشكهايت را   
  خرند به پشيزي نمي    
  در بازارهاي شرق    
  هاي من  دختر سرزمين افسانه      
  بافند و مي  
  هاي سيب از شكوفه    
       زنجير       
  چراكه بازرگانان عبير و ابريشم   
  كنيزكي از تو      
  خواهند پرداخت  يم        
  هايشان گل سرسبد دكه        
  باز لعبتك بزم بزرگان عشرت    
  زنند  زرين ميآنان كه خشت   
  از لطافت هوا    
  آنان فرصت ندارند   

  
http://do-l.blogfa.com 

٣٢



 سرابهاي كويري

  ها از صعود شماره  
  چشم برگيرند   
  اي حتا، به لحظه    
  تا از شفاف پيكر تو بنگرند   
  ها را  سرزمين زيبايي    
  ات وزن پاي آهنگ  
  هاي سود و زيان  با ضربه  
  درهم خواهد شكست   
  . . . ي رونق بازارهاي شرق در هنگامه  

  
  

  از معبر سنگلاخي   
  به كجا خواهي شد     
  ي بلور و آبگينه  اي گردونه  
  كه راه سبز بهار    
  كمان  هاي رنگين تا دروازه    
  ست   ات گسترده پيشاپيش    
  و تو در هم شكسته     
  اي ماننده   راراه ي بهت نيمه چشم ستاره    
  ي بهشت گمشده  دختر افسانه    
  من بهشت را     
  زار ابريشمين مژگانهايت  در لرزش گندم      
  بينم مي      

  
  

    
  ي كويرهاي وهم سرگشته  
  بيني پيشاپيش عفريت جادو را نمي  
  ي سرابهاي رنگارنگ  كه با وعده  
  كشاندت به هر سو مي      
  كنيزوار           
  . . . هاي تصوير در رقص ساحرانه    
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  دختر سرگردان كويرهاي متروك   
  عطر كاروانهاي عبير و ابريشم   
  تنها مرا باش   
  ات  ي سيمابي و سرپنجه    
  هايم  بر چنگ هزار آهنگ ترانه    
  سازند كه مي    
  افرازند  كه بر مي    
  پرچم مهر را       
  ها تا كهكشان      
  چراكه   
  بازرگانان بازارهاي شرق     
  خرند  به پشيزي نمي    
  مرواريد سرشكهايت را     
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  دورنما
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي سيال شن تپه  
  ي غروب كويري بر سرخي      
  ست طرحي  انداخته      
  از رستخيز سطوت توفان           
  و بادگيرها   
  ي ضعيف شهر  گيرندگان همهمه    
  و شهر   
  در تحير     
  پاشيده كاه     
  بر فرق قرنهاي كويري      
  ي صد چاك  ي لهيده سينهبر   
  پيكر لميده، او   
  با تاولهاي تاول    
  هاي منكسر باد  در ضربه    
  يك ورم كشيده  اين    
  يك شكافته  آن    
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  بر قلب اضطراب       
  ها  رگهاي جاده      
  از يكدگر گسيخته       
  ناجور بافته       
  هاي معوج  با چينه  
  خانه را  هاي منكسر خانه تالاب  
  محصور ساخته       
  هاي سيم  بر چله  
  كلاغان ز هر گره     
  ها  تا كورسوي حيرت لغزان حباب  
  سرخورده         
  جسته جسته         
  رنگ باخته   ولي         

  
  و شهر زرد خاكي   
  از زخم قلب خورشيد     
  مكد  خون مي    
  به زيستن         
  و باز        
  زيستن         
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  طلسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بكوب   
  وت جادوگر فرت    
  بكوب   
  ميخ آتشين را  چهلمين گل  
  بر پيكر آدمك برنجين   
  كه منم         

  
        ****  

  
  ي مرد  سايه  
  بعد زمان  بر پيكر بي    
  ي اعداد  و خون زعفراني  
  بر پوست تنم    
  تاريخ حيات مرا   
  خالكوب درنورديده است   
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  در نظمي شطرنجي   
  گيرند  ارقام حروف را پي مي  
  مات هاي  تا لحظه        
  ها  تفاوتي خانه هاي بي در لجه    
  گيرند  كه حروف از اعداد بار مي و هنگامي  
  زايند  جز صفر نمي        
  و صفرها  
  ها  گاه ي زرين زيارت شبكه    
  گريز كبوتران آموخته را   
   نگرند  مي  
  با تحيري مايوسانه     

  
  شتاب كاروانيان حروف   
  پيچ اعداد  بر اشتران گردن    
  اعداد ي  و سايه  
  ي سوزان كوير  بر سينه    
  و بادهاي شن   
  پوشاند  كه مي    
  حتا      
  ها را پانشانه    
  به تكرار       
  كه گفتي هرگز  چنان        
  هاي گريزان  ي اين تپه شن از گستره        
  حتا موري لختي         
  به تقلا            
   است نگذشته          
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  همرهان 
  
  
  
  
  

  تو، به كار خود   
   راه خويشمه به  
  دو جاده      
  دو مارپيچ       
  تا دامن افق    
  ي كوير  بر سينه    
  ها  برخوردها، بريدن  
  ها  و باز به هم پيوستن      
  احتراق اصطكاك . . . . . اصطكاك    
  تو به كار خود         
  من به راه خويش         
    
  گويي تو از خود مرا مي  
  كه سنگ  چنان    
  به سنگ    
  و من  
  شكافتم  برت ميخود را در برا    
  كه     چنان          
  . . . به باد. . . باد          
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  مرا در برابر خورشيد                 
  تو را در برابر ماه                 
  ما را پي گرفتند             
  داني؟ مي            
  ها من بي      
  توها بي        

  
  شهيق   
         زقير  
  شهيق    
  تيك، تاك       
      
  تيك، تاك        
    
  تيك، تاك           
  ي ما ضرب قلب ساعتي هم  
  گذرانند  زمان از سر مي  
  وصال . . . فراق         
  در امتداد   
  راه     
  رسد  هنگامي فرا مي  
  كه تو را   
  در تراكم غبار   
  كشم  فرياد مي  
  اي كه ديگر نيستي  به لحظه    
    
  مرا در توفان  
  خواني به كمك مي    
  زماني كه ديگر    
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  ام من، سايه      
  م اكنون كه هستي  
  هاي سرگردان  نه چونان سايه    
  همراه من   
  دستت را به من بسپار     
  تا راهم را به قدمهايت     
  پيوند زنم         

  
  آهاي   
  كشان  چه دامن آن    
  با راه ما     
  آيد  مي    
  زمان است       
          
  زمان         
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  سحر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تو  
  ي كوير  اي سحر شب گرفته  
   فريب را    
  پذيري  هر دم رنگي دگرگونه مي    
  ي چشمانت  ي اهريمني در زيبايي    
  اي كه  به لحظه  
  اهريمن     
  هاي مغناطيس  باد جذبهدر گرد    
  نوردد هاي قلبم را در مي دروازه    
  تا از تو بگذرد     
  سواران حرامي  به هيات جمازه      
  و انعكاسش    
  هاي تو  در تالاب دروغ    
      
  شباهنگ من   
  روازت پ  
  ي شب  بر پيچ و شكن سياه بلوچي جامه  
  انگيز است  چه وهم        
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  ماند  هاي مرا مي اضطراب  
  هاي ستارگان زجر  به گلنقش    
  ات  شنهاي سينه در تداوم لرزش تپه    
  چرا؟   كه من   
  هاي توام دوز لحظه سوزن    
  هاي اضطراب  در تزيين پرده    
  توز  طناز و كينه  
  دلفريب من     
  اي  رغ شب را مانندهم      
  بر افقهاي دروغ       
  ماه را   
  سايي چنگ بر گونه مي  
  چرا؟  
  كه نگاه مرا     
  به تامل نشسته     
  ي حسد  در خفقان سوزنده      
  تر بدرخشد  تا سرخ  
  ي خشم تو  ستاره تك    
  ماه پرهيزت   
  تلاطم رود رگهايم را    
  كشاند  به انعقاد مي  
  تا ديگر بار   
  هاي سركش  بهبه سان سيلا    
  فروغلطد  
  ي تو  ي شوم اهريمني ي زيبايي بر پهنه    
  به كدامين رقم   
  ي اين جدول خم اندر خم  به كدامين خانه  
  هاي تو دروغ        
  توان آيا مي      
  پناه جست؟         
    كه من   
  ي فروغ رنگارنگ هر دروغ توام  سرگشته    
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  دانم گرچه مي  
  دروغ را     
  فروغي نيست     
  ولي      
  تي . . ياراي باورم ؟       
  اهريمن   
  رخت را  نيم  
   است  چنان تقر كرده    
  كه بر جدار برنجين قلبم     
  كه چشم بر چشم   
  و لب بر لب   
  ايم  مسجوش شده    
  از جهان     
  بريده     
  بر هم    
  كوبيده     
  اينك   
  اين طلسم     
  ي ماست  زده عشق لعنت      
  سود هاي نمك در ژرفاي تالاب      
  ي اهريمن   نگهبانيبه      
  و ماه           
  كه چنين سحرآميز       
    آلود كوير  هاي وهم بر تپه      
  گذرد مي          
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  تالاب 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي نمكزارها  گستره  
  هايم  ي گام به خستگي    
  ي دژخيم خورشيد  در زير رگبار تازيانه      
  ها فرورفتن  
  ها و برآمدن  
  و سقوط   
  سودن تا مرز نمكسود ، آ    
  و من، غرقاب تالاب سياه چشمان توام   
  و چشمان تو   
  كاري  به سياه    
  هاي تاريخي  ي شكنجه دخمه  
  سوز آب و نمك  تشنه    
  چكاندم  كه مي  
  قطره  قطره    
  ي سپيدهاي شور  بر پهنه      
  وزاندم  و مي  
  هاي هوسناك بر مورب سينه    
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  هاي دور  تپه شن    
  غلتاندم  و مي  
  ي حلقوي در چنبرها    
  هاي مضرس  كش از شيارهاي زهر سينه    
  پوچ ژرفاها  به سياه    
  و من   
  در اين پرتاب     
  كشم  فرياد مي    
      فرياد       

  انتها آيا به لاجورد گنبد اين بي  
  هويي آيا   
  ام  هاي سرگشتگي به هاي  
  سرخواهي داد؟      
  يا هنوز 

  در لهيب جهنمي آذرخش خشمي   
  كه گرفتمت  
  يدمبا مي  
  شكنجه ديدن    
  به گناه اختركاني كه درهم شكستم   
  ات ي گونه بر برگ شكوفه      
  و شهابهاي جانشكار كين تو       
  . . . . بر قلب ملتهب من       

  گاه در فرونشستن شدت توفان  آن  
  ابرها به رگبار نشستند         
  و تگرگ         
  هاي باد  در ضربه        
  و گلبرگها، توفانزده        
  لاسيده   پ          
    در مسيل اشكريزها           

  
  ها  شماتت  
  رفت تا مرز گلايه  مي    
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  كه ناگاه   
  ها  بوسه گل    
  شراره زد       
  هاي آغوش  دره ها در تنگ و شراره  
  پيوست  پيكرهامان را به هم مي  

  ديگر گريزي نيست  
  كشان مگذر از من  دامن  
  ي بالاپوش بلوچ  سايه اي سياه  
  با گيسوانت   
  هاي فراموشي   شن ي تپه مواجيبه   

  
  
  

  سرنوشت را بنگر   
  كه چسان       
  گذرد  بر من و تو يكسان مي  
  پيكر نمكسود برهم جوش ما   
  تواند تنها  تنها مي      
  هاي گناه  ي قلاده به سنگيني      
   شود آرام بلعيده    
  آرام         
        در كام اين سپيد افعي       
   هاي نمكين تن بر سنگواره          
  آرميده             
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  امير 
  
  
  
  
  
  

  " لنز"چشم وقيح امير   
  ي پيكرت را  عرياني        
   است  به اسارت كشيده        
  هاي بلند  ي ياسهاي غرفه اي سپيده  
  ي من  خاتون ارگهاي كويري  
  هاي بادگير  كز پشت شبكه      
  وار  ات را سايه عرياني      
    ماه هم         
  يد توانست د نمي          

  
  

  اكنون چنين   
  خاكسار تركتازان حريص ارقام     
  " سلولويد"هاي  در خفقان حلقه      
  از پس تخت روانهاي مطلا      
  كنيزوار       
  تن پر خاك و خاشاك       
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  فرصت كشاني           
  "پلاتو"هاي  ي رنگارنگ تخت بر آبگينه  
  ات  پيكر خرمايي      
  ريزد  شهد هوس به كامهاي حريصانه مي      
  كه چنان        
  هاي كوير  ي حنظل تلخي        
  بر زبان چاكاچاك عطش من         
  و عرق شرم         
  در زير تابش غرور خورشيدي تو         
  و تو     
  افعي غرور صحاري سوزان     
  پيكر هوسناك نقشانقشت را بپوشان       
  در امواج گيسوانت     
  ترين رازهاي توست كه آبشار ابريشمين رازپوش      
   "نزل"چشم امير     
   شديد هوس"حساسيت"از پس       
  ات را  ترين نهاني گاه نهان      
   است  آماج گرفته          
  و تو     
  هاي كويري  ي تعصب پردگي    
  اي بلند بالاپوش بلوچ        
  ها را  كه پرتو سقاخانه        
  داشتي  نامحرم مي        
  و ماهيان نمكسود         
  درياهاي جنوب را         
   را ات سوار وحشي جمازه          

       درياب 
  ي آتشگونش  با نيزه    
  ي مطلاهاي دروغ  بر سينه      
  ي من  هاي كويري خاتون ارگ      
  ام  ام و چه بسيار ديده من ديده    
  با چشمهاي آتشينم         
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  از پس نقاب سرخ خشم         
  سان  كه چه      
  ترين دريا  پا بر تارك گردنكشان وحشي      
  اي  رها كوفته            
   !  " نه "كه               
  ات را  گرانه  طغيان"نه"اكنون غريو       
    تندروار              
  در انتظارم       
  و من     
  ام  با برق نيزه    
   تو را "نه"لعل       
  ي نوك ژوبين خشم خويش  از روي تيزي    
   "لنز"بر تيزي نگاه چشم امير     
  نشانم  مي    
  و تو را   
  چون برق     
  ربايم  مي      
  گريزم  مي      
  زارها  هاي ملتهب ماسه  تفتهاز      
  تا ارگهاي بلند       
  تا بادگيرهاي مشبك       
  تا نخلهاي شهد پاكي       
  ! خاتون من           
  ي سركشت را درياب  ران وحشي جمازه          
  آذرخش كويرهاي تعصب           
     

  
http://do-l.blogfa.com 

٥٠


